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  فــــردامجلهء 
  ینشريه 

  قلم افغانهاکانون 
  
  
  
  
  
  

  دگاهيبر دو دی درنگ
  

  ین فرخارياسي احمد:نوشتهء
  
  

   ؟و افغان چرای رانيتاجك و ا
  م يك مادري آه از اين دنيمادر

  
   )یرعليق شيلا( 

  
  
  

افت آه يم ي با وضاحت آامل درخواه،ميانجام دهی دری زبان پارسی ايخ و جغرافيدر تاری ري س،شمندانهياندی دياگر با د  
 )زيدهل(توان آن راي م،اشی  آه نظر به شكل هندس،قرار داردی نيك حوزهء محدود و معي در،ا امروزش تين زبان از بدو تولد خويا

 ی،بشری ن تمدنهايهوارهء بزرگتر گ، در طول سده ها و هزاره ها،نبودهی و ادبی ز ارتباطات زبانيك دهليز صرف ين دهلي ا.دينام
 .شتاز و سرامد همگان بوده استيو خلاصه پی ن الملليبی بازرگان شاهرگ اقتصاد و ی،لسانی ن خانواده هايل مهمتريمهد اص

ی  دارا،خ در حافظه داردي درطول زمانه ها و تا آن گاه آه تار) افغانستان و تاجكستان،رانيا(زين دهليشامل ای همچنان آه آشورها
   .ز بوده اندي ن...وی  اقتصادی،نيي آی، مدنی،اسي سی،مشترك فرهنگی وند هايپ

ران و روابط ي افغانستان و ا،تاجكستانی دهء آشورهايو به هم چسپيی ايت جغرافي بادرنظرداشت موقع،گرين دبه سخ  
خ از يشان در دل تاري ا،ن عوامل باعث شدهيتوان گفت آه اي م–ن آشورها يمردمان ای  به خصوص همزبان-شانی گوناگون باستان

ل يمشترك را تشكی خي تار–ی ز فرهنگيك دهلين سه آشور، يايی ايد جغرافز برخورداربوده و در امتداينی ك فرهنگ مشترك خودي
  . دهند

زاده شد ی بزرگ لسانی ط خانواده هاين محي درهم،ان آمديتها به مين مدني بزرگتری،ز فرهنگين دهليم درهميچنانكه گفت  
ز را درهم شكست و در جهت ين دهليا يیاي جغراف–ی خيتاری  فشردگ،استيسی و نا مرئی غ ودرد آه دستان مرئي مگر در؛...و

از بطن يی غ آه آدمهاي بازهم درد و در. آه متأسفانه تا هنوزهم ادامه دارد،صورت گرفتی عيوسی دن همه آثار آن تلاشهايبرچ
عت ش سريشترازپيز را بين دهلي روند قطع و انهدام ا،شيخوی گريتعصب و افراط آگاهانه باا ناي آگاهانه ی،ن حوزهء فرهنگيهم
   .بخشنديم

هء ظهور يآه باشد ناپسند است و مطرود و مای ليل و به هرنوع و دلي به هر شكل و شما،درهرلباس و جامهی گريافراط  
ن يعشق آه مقدستری  حت.آدمهای نابخردانه و ناهموار درابعاد مختلف زندگی ش نگاههايانواع گوناگون لغزشها و رنجشها و رو

   .سپارديش را به آف آفه ها ميگردد و اصالت خويآگاهانه مبدل منفرت نای  به نوع،وش افراط شود اگر دستخ،استی هء ملكوتيهد
ه افگنده و بسا از اوقات ي سا،انيگوی ما پارسی ط فرهنگيست آه درمحيرزماني از د،شومی ن موجود نامرئيبدبختانه ا  

زان افتاده يازان به چنگ فرهنگ ستيی ا نهفته هايده است و يده آه دنبالهء آن به نزاع و مشاجره آشيگرديی هايباعث بروز آژنگر
   .ت جسته اندينهايما و فرهنگ ما سود بی  در برانداز،ميتبرشان داده بودی آه ما خود برايی و آنها درمواقع لازم از همان دسته 

نه ی ول(؛... و... و...ه وي همسا،شي همك،از برادران همزبانی سخن من به طرف برخی  رو:ميپرده تر سخن بگوی ب  
ده و ناسفته و يش را با رگبار الفاظ ناسنجين خويبه اشتباه اسلحهء گرم و آتشبار سنگی  آه گاهگهاه،ماستی راني ا)همدل

قان يقطاع الطر(شود بهتر ازي آه نم،كننديك راهزن عمل ميث يبه حی ز فرهنگين دهليانند و درينمايگران ميبردی احساسات
   .شان جستجو آرديبرا یگري نام د)یفرهنگ
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د جمال يو بومسلم و سی و خاقانی و بوعلی و انوری و جامی و مولويی و سنای  هرچه رودآ،مای رانياز برادران ای برخ  
  همه را مال حق و،شانی شاني بر پ)یرانيمهر ا(دنيكنند و با آوبي همه را گردهم م،آه در اطراف و اآناف عالم هستی ن افغانيالد

 همه را ،افتدي آه به چنگ شان م،فنون آهن و علوم وی و آثار باستانی خي پس ازان هرچه افتخارات تار.پندارنديمش يحلال خو
ك ياز يی ورقپاره ی گذارند آه حتيكشند و نميش ميخو آشوری اسيسی فراوان به اندرون مرزهای زيآشان آشان و با زور و عرقر

   .فتدين بيبه زمشان ی رونتر از مرزهايك متر بي ی،ميآتاب قد
 اگرخدا . افغانستان است)مال(پندارند آهي همه را م،آه هستی و آدمكش و معتادی برخلاف هرچه دزد و راهزن و قاچاقچ  

ارو ي(  بازهم،بزندی ه آاريو سی  دست به ناهنجار)خفاش شب(  و همچون،دا شوديپی  آدم خلافكار،رانين ايناخواسته درسرزم
خته و درانجا يران فرورين اي خداوند همهء آن را درسرزم،آه بودهی و خوبيی كويچه تخم و تخمهء ن هريی گو!)گهيه ديافغان
 دو –ی كي ،هم به اشتباهی بادی خته و حتي همه را درخاك افغانستان ر،آه بودهی ديو پلی ده و هرچه تخم و تخمهء زشتيانيرو

  )) نه همه،مای رانياز برادران ای برخ((: كنميد ميازهم تأآ ب.ران نبرده استين مقدس ايسرزمی را به سوی دانهء آن زشت
شه درطول زمانه يم و هميسته ايننگری ا افغانيو ی ا تاجكي ی،رانيبه چشم شاعر ای چ شاعر متقدميما در افغانستان به ه  
ی برخ  اما ازنظر؛گريتن د و صدهای و خاقانيی و سنای و مولوی و رودآی حافظ و سعد: ی؛ مانندگوی  شاعران فارس:ميها گفته ا
 مولانا ی،رانيشاعر عارف ای  جامی،رانيای غزنويی  سنا:اندی راني فلاسفه و دانشمندان ا، شعرا، همهء ادبا،مای رانيدوستان ا
   .... و... و...وی راني ابومسلم ای،رانيای ن اسد آباديد جمال الدي سی،رانيای شروانی  خاقانی،رانيای ن محمد بلخيجلال الد

 و ، در شهر پشاور پاآستان بودند)رانيای اسلامی خانهء فرهنگ جمهور( آه آارمند ،از دوستان مای كيسالها قبل   
م نوشته ام آه زادگاه ابومسلم يازمقاله های كي چرا من در،راد گرفته بودند آهي برمن ا،متأسفانه اسم شان را آنون فراموش آرده ام

خ يتار( ش به نقل از آتابي من دران مقالهء خو.بوده استی ا او افغانستاني و گو،ارداردقری درخاك افغانستان آنونی خراسان
ح يقرار داشت فصی  مردی،ن جنبش ضد عربيش ايشاپي درپ... ((: نوشته بودم)یبيحبی عبدالح( نوشتهء مرحوم )افغانستان

ن شخص ابومسلم ي ا.داديبه خود راه نمی دير نشده و ترديچگاه متغيهی ب زندگاني آه در فراز و نش،القلبی اللسان و قو
ت جوزجان ي مرآز ولا– )یسرپل آنون( از مضافات شهر انبار) د دژيسپ( دنجيهء سفي درقر)720( آه درسال،عبدالرحمن نام داشت

   .ده به جهان گشوده بودي دی، در شمال افغانستان آنون–
و درازپشت و آوتاه ساق ی كو محاسن و  درازمويو نی شاني فراخ پ،نيريكو و شيبود آوتاه به لون اسمر و نی مردی و  

   ....وی گفتی و فارسی  و شعر بتاز،ح اندرلفظيو فص
و ی ثقه است و طبری خ بوده و مؤرخيآتاب تاری  آه دارای،نيمحمد مدای بی ل بومسلم را ابوالحسن علين شمايا  
  ) ....)دراورده استی ند شرح فوق به فارس مجمل آن را مان نقل آرده و صاحب،دارندی اتيازو روای مسعود

 را )یخراسان( آلمهء،مي به دقت بنگری، آه اگر به دنبالهء نام ابو مسلم خراسان،داشتنديد مين نكته تأآيآن دوست برا  
 بناءً ،نت دارد نه در افغانستايران موقعياست آه درشمال ای التي خراسان ا، و به همگان معلوم است، را)یجوزجان(  نه،مينيبيم
   . نه مال شما،د ابومسلم مال ما باشديبا

 ذآر دوبارهء آن ی،نجا به سببيمن پاسخ آن دوست را درهمان زمان ارائه نموده و قناعت شان را فراهم آورده بودم و ا  
   .برندی قت موضوع پي به حق،ده باشنديشان همعقيز با اينی گري آه اگر دوستان د،اورميرا م

ی ن نه آن خراساني ا،ت دارديران موقعي درشمال ا)خراسان(آه امروز به نامی التي آه ا،دا استي هوبه همگان معلوم و
 –ی اسياست آه نظر به مصالح سی  چند سال،ن خراساني بلكه ا؛ان آمده استيازان به می ذآری خين آتب تاريمترياست آه درقد

 مطرح بحث قرار ی، فرهنگ–ی خيدگاه تاريما خراسان را از دی  وقت.ر نام داده و نام خراسان را به خود گرفته استييتغی فرهنگ
ی و آهن ري همان خراسان پ، بلكه منظور ما از خراسان؛افته استين سالها تولد ين خراسان است آه دري منظور ما نه ا،ميدهيم

  . ده استيخ خوابيردل تار است آه عظمتش د
 در –ست ير درامده ومؤلف آن معلوم ني به رشتهء تحر .)هـ372(در سال ـ آه )المغربی حدودالعالم من المشرق ال( آتاب

   :دينمايح مين توضيحدود خراسان را چن) 62 و 55(صفحات
   :یوی ت خراسان وشهر هايسخن اندرناح((

حدود ی ابان سند است ومغرب وي وب)؟(از حدود خراسانی بعضی هندوستان است وجنوب وی ست آه مشرق ويتيناح
  )).حون استيرود ج  طخارستان غور و، گوزگانان،حدود غرجستانی گرگانست وشمال وی نواح یبعض وی هر

  :بردين نام مي چن،ت دارنديرا آه در خراسان موقعيی آنگاه شهر ها
 ، مرو رود،)هزاره جات(  غرجستان، سرخس،سي بادغ،)زنده جان(  پوشنگ،)هرات(ی  هر، طوس،نشاپور، سبزوار، نسا((

 فره ، )زرنج( زرنگ ،ستاني س، بغلان، سمنگان، خلم، طالقان، غور، بست،اني بام،)قطغن( طخارستان ، بلخ، گوزگانان،مرو
  )). پرروان وبدخشان، زابلستان،ني غزن، آابلی، قرن ،)فراه (

  قولبه ف نموده ـ در مورد خراسان ـ نظريل قرن هفتم تألي در اوا)یاقوت الحموي( ـ آه آن را)معجم البلدان(در آتاب 
  :ن نگاشته شده استي چن)یبلاذر(

   :گرددين خراسان به چهار بخش منقسم ميسرزم((
  .س و طوسي باذغ، پوشنگ، هرات، طبستان،ابور، قهستانشينی  شامل شهر ها،رانشهريـ ا1
  .رار دارندنها در آنار رود آمو قي اهءآه هم.آمل  خوارزم و)تخار( طالقان ، مرورود،وردي اب، نسا، سرخس،ـ مروشاهجهان2
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 عبارتند ،باشدي فرسنگ م)8(ن روديان ايان آنها وميمی حدود هءرود آمو قرار دارند وفاصلی  جنوبهءيآه در ناحيی ـ شهر ها3
ر ي آه شهر اخ، رستاق وبدخشان، والج، بغلان،اني بام،)اندراب (هء اندراب،)خوست( خست ،اي طخارستان عل، جوزجان،ابي فار:از

 ، همچنان خلم.ت دارديترمذ بوده در شرق بلخ موقع اندراب عبورگاه به جانب آابل و  و.باشدين تبت ميالذآر مدخل به سرزم
  . در بخش سوم شامل اند)سمنگان( سمنجان وی طخارستان سفل

 ،نسف ، هوآس،)سغد( صغد ، طرار بند، شاش،)بخارا(ی  بخار: آه عبارتند از، قرار دارد)آمو( رودی  بخش چهارم آن در ماورا ـ4
  )) . فرغانه و سمرقند، المقنعهء قلع، سنام  اشروسته،،روبستان

  :نگاردين مي چن)خراسان (هءيآتاب مذآور در مورد وجه تسم
 آُل )خر(ی لأن معن. معناه آُل سهلاً:لي و ق،ء و مكانهي و آسان آأنه أصل الشهءي الدرهءيخُر اسم للشمس بالفارس((

  ) )351 – 350 ص 2/ ج. و االله اعلم. سهل)آسان(و
ی  و گفته اند آه معنا.یا  مكان شياصل ی عني ،نام آفتاب است واسانی دری  در زبان فارس  ـ)ديمخفف خورش( خر :یعني

آه مجموعاً ( )سهل( یآسان به معنا  است و)بخور( ی به معنا)ديتأآ) ب(مخفف خور با حذف (را خري ز؛ است)آسان بخور( آن
   .دانا تر است مگرخداوند ) آسان بخورشوديم

 ،ش آورده اندي آن را در آتب  خو)معجم البلدان  ( و) …حدود العالم (ن ين شهرها آه مؤلفيای پس نظر به تذآر اسما
زمانه ها  روداريام و گيای بهايباشد آه بعداً درفرازها و نشيم ميد آه افغانستان امروز همان خراسان قديجه رسين نتيتوان به ايم

   .گان افتاده استيرها به دست همسان شهيازی چند شهر
 دراصل گوزگان بوده و عربها آن را ی، علامت جمع در زبان فارس،ان+ ( آه گوزگانان،ديايبالا برمی همچنان از گفته ها

يی بوده جزيی  منطقه )ندينماياستفاده م} ج { شه از يآن همی  به جا،و جود ندارد} گ {ی  چون در زبان عرب؛جوزجان خوانده اند
 ت دارد و مرآز آن به نامين آشور موقعي درشمال ا،تيك ولايث يآشور افغانستان به حی مات اداري آه اآنون درتقس،از خراسان

ی التيآه ای  نه در خراسان آنون،ن منطقه زاده شدهيدری  ابومسلم خراسانی،و مسعودی  آه بنا به گفتهء طبر،شوديادمي )سرپل(
   .رانياست درشمال ا

 ی،ت نام ويا درانجا زاده شده و برسر تصاحب و مالكينجا يدری ست آه ابومسلم خراسانين ني بحث ما برسر ا؛البه هر ح
ن يای  بلكه بحث ما رو؛لاهه به دعوا بپردازندی ن الملليرون آورده و دردادگاه بيش را بيخويی آبای ران قباله هايافغانستان و ا

 ؟مينكنی باهم م و بران افتخاريمشترك ندانی خي تار–ی ز فرهنگين دهليرا خاسته از ال اواست آه چرا ما بومسلم و صدها تن از امث
   :شيگر خويدگاه دوست ديم به ديپردازيم به خوانندگان و ميگذاري قضاوت را م؟ن استير ازيت غيمگر واقع

 آه صفحهء آن را ،افتادی گ گذارم به وبلا،انترنتی چ آوچه ها و پسكوچه هاي هنگام گشت و گذار درخم و پ،قبلی چند
ی گناه نابخشودن( ر عنواني ز،كرديجلب نظر ميی نتر ازان سرنامهء مقاله يين بسته بود و پاي آذ)یرانشناسيمجلهء ا( یر پشتيتصو

 ازی شان درقسمتي ا. نوشته بودند)ینيجلال مت( ی آه آن مقاله را آقا،)كستانيدر تاجی ران درحق زبان فارسيای اسلامی جمهور
   :ش نوشته انديمقالهء خو

ان و ييبود و اروپا) )یفارس ((ی،مرآزی ايران و افغانستان و آسيا ج دري نام زبان را،شيك قرن پيحد اآثر تا ((
ل قرن ياز اوای  ول؛كردنديادميخود ی ا معادل آن درزبانهاي  Persianن با آلمهء  آازمرجع خود ی درآتابهای ز حتيان نييكايامر
زبانان ی  زبان فارسی،ر شوروي در اتحاد جماه.ن بردين وحدت آلمه را از بي ا،نفع درمنطقهی ذی استهاي سی،لاديستم ميب

را به قرون ی ن نامگذاري و ا.))یدر((دند و در افغانستان ينام) )یكيتاج((كستان و ازبكستان را يس تاجيدالتأسيجدی جمهور
ی غزنويی ك و سنايل قرن چهارم شد شاعر تاجيشاعر قرن سوم و اوای قندسمری  چنانكه از جمله رودآ.دادندی ز تسرين نيشيپ

ز يام نيو خی  مانند فردوس،ران بوده استيای فعليی ايرا آه زادگاهشان درمحدودهء جغرافی و گاهگاه شاعرانی گوی شاعر در
و ی فارس ز باينی  همچنان آه در،تاسی زبان مستقل و جدا از فارسی كين آه تاجيگو خواندند و اصرار برای ا دريك يشاعر تاج

  ) .)نداردی ارتباطی كيتاج
 سخن ،) )یدر(( اما درمورد آلمهء ؛ن دوست محترم ما موافقت آامل دارميت سخن به همه جهات نوشتهء ايمن در آل

ر اختراع ين اخدرقر) )نفع منطقهی ذی استهايس((ست آه در اثر ينيی آلمه ) )یدر((را ي ز؛ستيرش نيچ وجه قابل پذيشان به ه
ی زين چي و ا.رودين آلمه فراتر از قرون سوم و چهارم ميای خيمت تارا بلكه قد؛ن زبان به آار رفته باشديای شده و جهت نامگذار

ن يدن اينامی ام برايم الاياز قد) )یدر((ن نكته است آه آلمهء ين ايما نهفته بوده و مبی ن آتابهايمتريقت آن در دل قدياست آه حق
  : دير نگاه آنيزی  به نمونه ها.ميداده باش) )یتسر((ن يشي نه آن آه ما آن را به قرون پ،رفته استي به آار مزبان

   :سدينويش ازقول عبداالله بن المقفع ميم درآتاب خوي ابن الند
 هءي فأما الفهلو.هءياني و السرهءي و الخوزهءي و الفارسهءي و الدرهءي الفهلو:هءي لغات الفارس:قال عبداالله بن المقفع(( •

 هءي و اما الدر؛جانيو همدان و ماه نهاوند و اذربی اصفهان و الری  بلدان و ههءخمسی قع علي اسم :هءفهلی فمنسوب ال
 اهل خراسان و هءها من لغي الباب و الغالب علهءحاضری  الهءمنسوبی تكلم من بباب الملك و هي مدن المدائن و بها آان هءفلغ

  ) ....) أهل فارسهءلغی  و العلماء و أشباههم و ههءتكلم بها الموابذي فهءي و اما الفارس؛لخ أهل بهءالمشرق لغ
منسوب ی  و پهلو.یانيو سری  خوزی، فارسی، دری، پهلو: عبارتند ازی،فارسی  زبانها: عبداالله فرزند مقفع گفت:یعني

جان ي ماه نهاوند و آذربا، همدانی، ر، اصفهان:)چ شهرپن(  و آن،شودياست آه بر پنج شهر اطلاق می ن اسمي است و ا)پهله( به
 منسوب به مقربان )یدر( ند آه در دربار شاه هستند و آنيگويبدان سخن می ن است و آسانيمدای زبان شهرهای  و اما در.است
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 دانشمندان ،ن موبدانزبای  و اما فارس.ن غالب استابلخ بری  زبان اهال،مردم خراسان و مشرقی ان زبانهاي آه از م.دربار است
   .باشديفارس می  آه آن زبان اهال،و اشباه آنهاست

   261ص / لغت فرس ) .)ده اميك ثاء دين يهمی بود و اندرلغت دری ارثنگ آتاب اشكال مان(( :ديگويمی طوسی اسد •
   :نگاردين مين مورد چني دری، المعارف اسلامهءريدا •

 و جاء .هءثي الحدهءي الفارسهءاللغی تطلق علی  و ه)در( البلاطهء لغ،ديوجه التحدی ل و معنا ها ع:)بفتح الدالی قال دريو (یدر((
بأمر  ))یدری  پارس((لسان ی  قد ترجمت الهء أن هذه اللغ)1804ی بومبا( لرسائل اخوان الصفاهء المختصرهءي الفارسهءالترجمی ف
  ) ....)مور لنكيت

  )228 ص 1/ جهءي المعارف الاسلامهءدائر( 
 ]ا درگاه ي مخفف دربار [ )در(انيد زبان درباريوجه تحد آن بری  و معن:)بفتح دالی  در،وگفته شده( ] به آسر دال  [ی در:یعني

صورت (،)يی بمب– 1804(ل اخوان صفايآه از رسای آوتاهی  در ترجمهء فارس.شوديمعاصر اطلاق می است و به زبان فارس
  .)نمودن آن باشدی د منظور از مسميآه شا( ،ترجمه شده استی دری نگ به پارسمورلين زبان به امر تي ا:آمده است )گرفته 

 در اشعار ،ن زبانيث نام ايرا به ح) )یدر((شان واژهء ي آه ا،قرون گذشتهء مای از اشعار شعرايی ن هم نمونه هايوا
   :ستير نيزادهء قرن اخ) )نفع در منطقهی ذی استهايبه سبب س((ی  در،رساندين خود ميش به آار برده اند و ايخو

  راندندی ن نام برپهلويچن  خواندند ی ورسپش هميهمان ب
  ده هزاری بود در زبان در    شمار ی ور از پهلوانيآجا ب

   )یفردوس(
  آسان بود مراگفتن ی وی صفات رو
  ی به شعردری و گهی به لفظ دری گه      

   )یسمرقندی سوزن( 
  شود آگاه ی زشعر دلكش حافظ آس

  داند ی بع و سخن گفتن درآه لطف ط      
   )حافظ( 

  زتب ی  آتش پارس،د مرا گرفته لبيد
  ی  برده به نكتهء در،انينطق من آب تاز      

   )یخاقان( 
  شرح لفظ او جذر اصم  د زيسمع بگشا
  ی د به الفاظ دريچون زبان نطق بگشا      

   )یانور( 
 ،درمنطقهی اسيست آه به منظور براورده شدن اهداف سينيی آلمه ی  آه در،ميرسيجه مين نتي بد،ازمطالعهء سخنان بالا  

ن ي بلكه ا؛ميداده باش) )یتسر((ن زبان به آار برده و به قرون گذشته يای ستم بوده باشد و ما آن را جهت نامگذاريزادهء قرن ب
  . رفته استين زبان به آار ميهمی نامگذاری فراتر از قرون سوم و چهارم برای واژه در زمانه ها

د يجه رسين نتيتوان به اي م، آن را تذآر داده اند)معجم البلدان( و)حدود العالم(ن يآه مؤلفيی شهرهای درنظرداشت اسمابا 
ش يخويی  آه مراحل ابتدا،باشديم و سپس ماوراءالنهر مي درقدم اول افغانستان قدی،ن زبان دريو پرورشگاه نخستی آه زادگاه اصل

ی و پهلوی ان سغدي م،انهيميی  مرحله ی،نموده و درقرون اول و دوم هجری سپری د اسلامم قرن قبل از عهيباً دونيرا تقر
   .داشته استی خراسان

 اصفهان و گرگان راه ی،درمناطق ری ن خراساني بنا برفتوح سلاط،انيل دور غزنويان و اوايسرانجام دراواخر دور سامان  
 نخست در قرن ،ن نفوذ و گسترش وسعت حاصل نمودهي دامنهء اران گشود و آهسته آهستهين ايش درسرزميخوی برای نفوذ

   .شدی ساسانی ن پهلويجانشی و ادبی ث زبان علمي من حی،چهارم هجر
 بعداً به ،امدهيازان استفاده به عمل می فاتيث زبان تشريمن ح بوده و در درباری ن زبان درنخست دري اگر ا،به هرصورت  

 و . شده است)یپارس( ن لحاظي آه از،ان مردم مورد استفاده قرار گرفته استيارس درمن پيدرسرزمی و ادبی ث زبان علميح
} ف {آن از حرف ی  به جا،و جود نداشت} پ{حرف ی زبان عربی  چون در الفبا،افتندين تسلط ين سرزميآه عربها بدی هنگام

   .ميشناسيمی  فارس شد و همهء ما آن را امروز به نام زبان)یفارس(  آه بالاخره،استفاده نمودند
ی  فارسی، فارسی، پارسی، در:چونيی  اسما،ميفگنيبی ك نظري اگر درمتون آلاس،ن گفته ها و نوشته هايصرف نظر از  

را ی ن مورد اختلافي آوچكتر،ن زبانيای و آنونی  اما با نگرش در آثار باستان؛ نظر مارا جلب خواهد نمود...وی دری  پارتی،در
ی اديو ز  لهجات متعدد،ن آه از زبان مذآوري ا.م نموديتقسی و دری آن زبان مورد بحث را به فارسی رو آه ،افتيتوان درينم

جهت آسب معلومات .(انگاشتی و فارسی ن زبان به دريانقسام ای برای ليتوان آن رادلي آه نم،ست جداي موضوع،دهيشاخه آش
   .)ندي مراجعه فرما com.persianblog.suroosh://http ی توانند  به آدرس انترنتيشتر، دوستان ميب

آه ی ط آنوني درشرا:ميخواهم علاوه نماي م،)ینيمت( یهء آقايرامون نظريحات پيحات و توضين تصريافتن ازيان يبا پا  
ن يت گرفته و آماده اند آه با استفاده ازآوچكترش را به دسي آارد خو،كميست و يث قصابان قرن بي منح،عظمت طلبان فرصت نگر
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ا باز هم ي آ،ش بسازنديخوی اهداف و برنامه های  آن را قربان،دهيرا بری ن حوزهء فرهنگيای دان شوند و گلويغفلت ما وارد م
شتن را از ي و خومان را پارچه پارچه آردهی  حوزهء مشترك فرهنگ،شيخوی ات متعصبانه و افراطيلازم است آه ما با ابراز نظر

هست ی مردمانی خياز فرهنگ مشترك و تاری آه جزئی  مفاخر،ن مانيم بر سر مفاخر پاري و مشغول دعوا شو؟ميگر جدا سازيهمد
  .برنديا ميبه سر برده اند و ی ز فرهنگين دهليواقع در همی نهايآه درسرزم

 ی، زبانی،خي تاری،روابط فرهنگی  همه دارا،نديزيسته اند و ميران و افغانستان زي ا،آه در سه آشور تاجكستانيی همه آدمها      
ا يو ی ا دری يزبان پارسی ن همه روابط با همان گوهر گرانبهاي آه رشتهء ا، درطول هزاران سال بوده اند...وی  بازرگانی،نيد

ن سه آشور ين تعداد شان دريترشي ب،ن زبانيندهء ايون تن گوي مل)160(ش از ي و امروز آه ازجملهء ب،گره خورده استی فارس
   .استی خي تار–ی ز فرهنگيك دهليانگر يقرار دارند آه خود نمايی  درحوزه ،كننديمی زندگ

 ،گريرنگ ديها ن و صدی اسيسی جاد مرزهاي با ا،نين و امروزيروزياستعمار دی ست آه دستهاينی ن آافيا هميآ  
م و به سبب ين برزني آه ماهم دست و آست،قطع آردن آامل آن ادامه داردی رابيی ز را شكسته و هنوزهم تلاشهاين دهليای كپارچگي

ما ی آموزگاران دوران آودآی شه در امراض روانيآه عامل آن ری ا به علت تعصبيو ی و گروهی ا مصالح فرديها و يگريافراط
گر جدا ي خود را نا آگاهانه از همد،بيتن تريم و بديش گرديجاد آدورت و نفرت در دل همزبانان و همفرهنگان خوي باعث ا،دارد
را  خ و تمدن آهن ماي برج و بارهء پر افتخار تاری،و نا مرئی م آه دستان مرئيمساعد آنی نه را طوريگر زميدی  و از سو؟ميساز

    :راي ز.ميزند و ما تماشاگر آن باشي فرو ر)كرهء بودا در افغانستانيپ(همچون  
  

 چ آموزگاريچ ناموزد زهيه  هرآه ناموزد زجور روزگار 
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